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بحث در تقریر مقدمه پنجم از مقدمات ترتب در کلام مرحوم نایینی است. هدف این مقدمه نفی  
استلزام ترتب نسبت به دعوت به جمع بین ضدین است و از نظر ایشان نه تنها امر ترتبی مستلزم 

 دعوت به جمع نیست بلکه مستحیل است که مستلزم طلب جمع باشد. 
اح اقسام موضوع  ابتداء  در  در جلسه قبل گذشت.  ایشان  آنها  بیان  بیان کردند که  را  کام شرعی 

ایشان فرمودند گاهی موضوع حکم شرعی قابل وضع و رفع شرعی نیست. البته نه به این معنا که  
آن به عنوان موضوع حکم شرعی در اختیار شارع نیست (یعنی مثل عاجز و غافل نیست که  جعل  

م شرعی قرار بدهد) بلکه به این معنا که بعد از اینکه موضوع  تواند آنها را موضوع حکاصلا شارع نمی
تواند با جعل تواند آنها را رفع و وضع کند و نمیاند شارع بما هو شارع نمیحکم شرعی قرار گرفته

تواند با ورود موضوع  موضوع را حقیقتا محقق کند یا مندفع یا مرتفع کند. در حقیقت شارع نمی
تواند با ا نفی کند. بلوغ و قدرت و عقل و ... از این قبیلند یعنی شارع نمیحکم را حقیقتا ایجاد ی 

 جعل و خطاب شرعی بتواند آنها را ایجاد کند یا رفع و دفع کند. 
در مقابل گاهی موضوع حکم شرعی قابل وضع و رفع است. مثل استطاعت که اگر چه یک موضوع 

را حقیقتا ایجاد یا رفع کند. مستطیع کسی است  تواند با خطاب شرعی آن  تکوینی است اما شارع می
که مامور به صرف مالش در چیزی دیگر نباشد و گرنه اصلا مستطیع نیست لذا به محض اینکه شارع  

 به وجوب صرف آن مال در ادای دین امر کند استطاعت حقیقتا محقق نخواهد بود. 
ی صرفا حدوث چیزی موضوع حکم کنند که گاهایشان در همین بین به یک تقسیم دیگری اشاره می

است یعنی به محض حدوث آن چیز، حکم محقق است و حتی با انتفای آن حکم هم چنان باقی  
است مثل استطاعت برای حج، و گاهی حدوث و بقای آن موضوع حکم است که حدوث آن چیز به  

مثل سفر و   تنهایی برای بقای حکم کافی نیست بلکه بقای حکم به بقای آن موضوع بستگی دارد
حضر در قصر و اتمام نماز، و گاهی حدوث و بقای آن تا زمان خاصی موضوع حکم است که ایشان  

اش  اند. کسی که تا ظهر در وطن یا محل اقامت ده روزهبه حضور تا زوال برای وجوب روزه مثال زده
لذا صرف حدوث حضور در وط و  تا مغرب است  اتمام روزه  به  باشد مکلف  برای  حضور داشته  ن 

 وجوب روزه کافی نیست و از طرف دیگر بقای آن تا مغرب هم لازم نیست.
اند که موضوعاتی که قابلیت وضع و رفع هستند گاهی فقط در اختیار  در ادامه ایشان اشاره کرده

نمی و مکلف  اینکه شخص  شارع هستند  از  بعد  که  استطاعت  مثل  کند،  مرتفع  را  تواند موضوع 
شود. و گاهی  اگر مال را اتلاف کند، وجوب حج باقی است و ساقط نمی   مستطیع شد، شخص حتی

هم در اختیار شارع است و هم در اختیار مکلف. مثلا موضوع خمس نسبت به دین امسال در اختیار  
های گذشته در اختیار مکلف است. وجود دین امسال و خطاب  شارع است و نسبت به دین سال

ق موضوع وجوب خمس که ربح و فایده فاضل از مؤونه است و به شارع به ادای آن برای عدم تحق
های قبل و خطاب شارع به وجوب ادای  تبع عدم وجوب خمس کافی است اما صرف وجود دین سال

تواند با پرداخت آنها موضوع وجوب آنها، برای عدم تحقق موضوع خمس کافی نیست اما مکلف می
 خمس را منتفی کند. 



تواند آن را نفی کند. ایشان  ضوع فقط به دست مکلف است و شارع نمیو گاهی هم اختیار مو
ام. اما به نظر ما مثال برای این مورد هم زیاد است همین  فرماید من برای این قسم مثال نیافتهمی

اند از همین موارد است که فقط در اختیار مکلف است و امر  سفر و حضر که خود ایشان مثال زده
تواند  مثلا، موجب انهدام موضوع قصر یا اتمام نیست بلکه مکلف است که می  شارع به لزوم سفر

 با اقامت یا سفر رفتن موضوع را منتفی کند. 
شود که برخی از موارد موضوعا از بحث ترتب خارجند. مثلا جایی که  با ذکر این تقسیمات روشن می

ترتب ربطی ندارد. آنچه در    خطاب شارع باعث شود موضوع خطاب دیگر منتفی شود اصلا به مساله
مساله ترتب مهم است این است که رفع و دفع موضوع خطاب دیگر گاهی به مجرد خطاب دیگر  
است و گاهی به امتثال یا عصیان خطاب دیگر است. گاهی موضوع حکم شارع منوط به این است  

ت وجوب ادای  که خطاب دیگری از شارع فعلیت پیدا نکند مثل وجوب حج که متوقف بر عدم فعلی
دین امسال است و صرف امر به وجوب ادای دین برای عدم تحقق استطاعت و به تبع عدم وجوب  
حج کافی است حتی اگر مکلف مالش را در ادای دین هم صرف نکند. هم چنین تحقق موضوع 
وجوب خمس، متوقف بر عدم وجوب ادای دین امسال است. در این موارد اگر چه عدم دعوت به 

یار روشن است اما به مساله ترتب مرتبط نیست. آنچه به بحث ترتب مرتبط است جایی  جمع بس
است که امتثال یا عصیان یک خطاب موجب انتفای موضوع خطاب دیگر شود. آیا در این موارد دو 

فرمایند در این موارد هم دعوت به جمع محال است که  کنند؟ ایشان میخطاب به جمع دعوت می
 آمد.  توضیح آن خواهد


